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 اختلاف نظر در انتخاب معادل مناسب شناسی تحولی یا رشد؟روان
Developmental or Growth Psychology? 

Disagreement over Choosing the Appropriate Equivalent 
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روزافزون این  گذرد و بدیهی است که با گسترشها نمیشناسی و پیشرفت آنگیری قلمروهای تخصصی روانزمان زیادی از شکل 

. همین امر سبب شده تا در های آن تاکنون به زبان فارسی برگردان نشده استها در این قلمرو، بسیاری از اصطلاحیافتهعلم و فزونی 

اشد. یکی از این باشته اختلاف نظرهایی وجود د های مناسب، بین متخصصان و مترجمانها و انتخاب معادلبرگردان اصطلاح مورد

 اسمیت، نسون،اتکی )برای مثال، اتکینسون،« شناسی رشدروان»است که در برخی متون به  developmental psychology هااصطلاح

( ترجمه 1985/1380ربرتو،  و لی)برای مثال، مای« شناسی تحولیروان»( و در برخی متون دیگر به 2000/1384هوکسما،  ـنولن و بم

ت تأثیر قرار داده است؛ گذاری این واحد درسی را نیز تحنامشده است. این عدم یکپارچگی در انتخاب معادل مناسب تا حدی است که 

شناسی روان»و دوباره به « شناسی رشدروان»به « شناسی تحولیروان»بدین صورت که نام این واحد درسی در دوره کارشناسی، نخست از 

 کرده است. را حفظ« شناسی رشدروان»تغییر کرده و در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، عنوان « تحولی

 با که است شناسیروان از ایشاخه developmental psychologyشناسی، های رواننامهشده در واژهبر اساس تعاریف ارائه 

اقتصاد  و شناسیانسان ژنتیک، شیمی، شناسی،زیست شناسی،جامعه شناسی،روان همچون هاییرشته تخصص و دانش از گیریبهره

 19در قرن (. 2015باس، پردازد )وندنمی پیری تا نطفه انسان از رفتاری و روانی تغییرات ابعاد جسمانی، بررسی (، به2009)ماتسوموتو، 

شناسی با عنوان کار گیرند، این شاخه از روانرا در شکل و معنای دیگری به« ژنتیک»شناسان واژه ، پیش از آنکه زیست20و ابتدای قرن 

شناسی ای از مؤلفان، روانگاهی پاره(. اگرچه 2015باس، ؛ وندن1392؛ منصور، 2009شد )ماتسوموتو، شناخته می« 1شناسی ژنتیکروان»

ای رسمی در اواخر قرن عنوان رشتهبه developmental psychologyاز زمان ظهور  اند،شناسی کودک دانستهژنتیک را معادل روان

در  پیری فرایند و تغییرات دوره بزرگسالی به نوجوانی و کودکی نوزادی، هایتغییرات دوره از یتاحد زیاد را خود تمرکز قلمرو این ،19

شناسی کودک در مفهوم نوین خود، تنها روان رو،این از نیز پیش رفته است؛ زایمان از پیش دوره گسترش داد و امروزه تا 1920اوایل دهه 

 .(2015باس، وندن؛ 1356منصور، دادستان و راد، دهد )شناسی ژنتیک را تشکیل میقسمتی از روان

زایشی یا در جهت مثبت ، صرفاً به تغییراتی افاستفرایند تغییرات انسان در طول عمر که موضوع مورد بحث این قلمروی تخصصی  

، به فرایند «شرفترشد، توسعه، گسترش و پی»افزون بر های انگلیسی، نامهدر واژه developmentطور که معنی محدود نیست؛ همان

اشاره « پیشرفت»یا حداقل « یک جهت معین»فارسی معمولاً به در زبان « رشد»از سوی دیگر، مفهوم . تغییرات فرد یا چیزی اشاره دارد

در انگلیسی  growenشه برگرفته از ری growشود. واژه گرفته می کاربه growth( و در ترجمه اصطلاح 1356دارد )منصور و دیگران، 

و نیاهندواروپایی  grōanąنی و از ریشه نیاژرم« زدنرشد یافتن، افزایش، شکفتن، جوانه»در انگلیسی باستان به معنای  grōwanمیانه و 

-1gʰreh  است که ترکیب آن با پسوند « سبز شدن»به معنایth ر از انتظار نیست که از واژه ساخته است؛ بنابراین دو« اسم»، از این واژه

 استفاده شود. growthصرفاً در ترجمه اصطلاح « رشد»

(، 1356شود )منصور و دیگران، به معنای دگرگونی و تغییر، که به هر نوع تغییری در طول زمان اطلاق می« تحول»افزون بر آن، واژه عربی  
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های مختلف انسان در طول زندگی است؛ درنتیجه استفاده شناسی، یعنی تغییرات جنبهدربرگیرنده مفاهیم مورد نظر قلمروی مذکور در روان

 رسد.نظر میتر بهتر و مناسب، دقیقdevelopmental psychologyدر ترجمه « شناسی رشدروان»جای به« شناسی تحولیروان»از معادل 

پردازند )اسپیلمن ر میهای انسان در طول عمشناسان تحولی از سه جنبه به بررسی تغییرات و دگرگونیبندی کلی، روانجمعدر یک  

 اند از:( که عبارت2017و دیگران، 

 های حرکتی، و سلامتی و تندرستی؛تحول جسمانی: رشد و تغییرات بدن و مغز، حواس، مهارت 

  ،توجه، حافظه، زبان، تفکر، استدلال، و خلاقیت؛تحول شناختی: شامل یادگیری 

 ها، شخصیت، و روابط اجتماعی.اجتماعی: شامل هیجان ـتحول روانی 

های (، تنها یکی از جنبه2018به معنای تحول جسمانی در جهت افزایش کمیّ بدن )مارچینیاک، « رشد»بندی، بر اساس این طبقه 

شود؛ برای مثال، رشد کودک از تولد تا دو سه سالگی بر دوره نوجوانی متوقف می از و پس (2009گیرد )ماتسوموتو، تحول را دربرمی

(. در مقابل، تحول فرایندی مستمر 2021اوالاکونتا،  و شود )بالاسوندارامسنجیده می 1اساس اندازه قد، وزن، دور سر، و شاخص توده بدنی

های خاص خود همراه است؛ بنابراین، پیداست کاربرد اصطلاح ها و چالشبا دگرگونییابد و هر دوره آن است که از تولد تا مرگ ادامه می

های اساسی پوشی از جنبهبه رشد جسمانی و چشم« شناسی تحولیروان»شناسی یعنی مثابه تقلیل این شاخه از روانشناسی رشد بهروان

 دیگر آن است.
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